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نگاه

کدام وزیر منتخب حسابداران رسمی 
خواهد بود

غلامحســین دوانی*: جامعه حســابداران رسمی  �
ایران کــه مولود مــاده واحده مصوبه ۱۳۷۲ اســت 
در ســال ۱۳۸۰ تأسیس شــد و درحال حاضر بیش از 
۱۵ هزار نفر در مؤسسات حسابرسی کشور مشغول کار 
هستند. برخی مؤسســات حسابرسی کشور با سرمایه 
یک میلیــارد ریالی نزدیک به ۳۰۰ نفــر را به خدمت 
گرفته اند که عموما دارای مدرک تحصیلی لیسانس به 
بالا هستند. این مؤسسات قادر به استفاده از امکانات 
دولتی و بانکی نیســتند و نخواهند بــود، در حالی که 
برخی از آقازاده هــا برای راه اندازی یــک دفتر اداری 
و یک شــرکت کاغذی از میلیاردها تومان تســهیلات 
بانکی اســتفاده کرده اند، مؤسسات حسابرسی بدون 
چشمداشــت به منابع مالی کشــور، علاوه بــر ارائه 
خدمــات اطمینان بخــش و شفاف ســازی، در تأمین 
معیشت زندگی بیش از صدها خانوار مشارکت دارند. 
وزرای امــور اقتصــادی و دارایی تاکنــون نیز جامعه 
حسابداران رسمی را مانند شرکت های سرمایه گذاری 
بازنشســتگان دولتی  بانک ها به صورت حیاط خلوت 
و وزارتخانه ها نگاه کرده و از صدقه ســر حســابداران 
رســمی به کســانی حقوق و مزایای بالای ۱۰ میلیون 
تومان می دهند که حداکثر حقوق بازنشســتگی آنان 

شش میلیون ریال بوده است!
درحالی که چندین ســال است با مطالبه غیرمالی 
و بــدون هزینه جامعه حرفه ای حســابداری کشــور 
مبنــی بــر «نام گذاری یــک روز خاص به عنــوان روز 
حسابدار» (مشــابه همه دنیا) مخالفت شده، اما هر 
روزه نهادهای مســئول، روز و مکانی را به مناســبتی 
نام گذاری می کنند. به علاوه همه ساله بیش از ۴۵۰ هزار 
دانشجو در رشــته های حســابداری در دانشگاه های 
کشــور مشغول تحصیل هستند و بیش از ۱٫۵ میلیون 
نفر به شــکل های مختلف در واحدهای حســابداری 
وزارتخانه ها، مؤسسات و بنگاه های خصوصی اشتغال 
دارند و صف منتظران کار حسابداری هر روز طولانی تر 
می شــود. هیچ وزیــر اقتصادی در اندیشــه تحول در 
جامعه حسابداران رســمی برنیامده که هیچ نسبت 
به محدودســازی ظرفیت ایــن جامعه و تبدیل آن به 
حیاط خلــوت وزارتخانه، همه کوشــش خود را کرده 
 اســت، در حالی که حسابداران رســمی نگران تداوم 
فعالیــت خود و مؤسســات حسابرســی تأمین کننده 
معیشــت زندگی حسابداران هســتند. هر روز وزرای 
محترم با مصوبه هایی در توســعه حسابرسی بخش 

دولتی و عمومی از هیچ کوششی دریغ نمی کنند؟!
ما را چه می شود؟  

جامعه حســابداری ایران وزارت امور اقتصادی و 
دارایی را متولی این حرفه می داند؛ بنابراین بیشــترین 
انتظارات را از این وزارتخانه و شــخص وزیر داشته و 
دارد. نمی توان هنگام انتخابات با شعار مردم  سالاری 
به آرای مردم و جامعه حســابداری کشور (به عنوان 
بخشــی از مردم) دســت یافت و بعد از انتخابات به 
خواسته برحق این بخش از جامعه که همانا توسعه 
و اعتلای حرفه حسابرسی، پاسخ گویی و شفاف سازی 
است، پشت کرد؟! چرا دولت به خود حق داده به هر 
نهاد دولتی و عمومی ای مجوز مؤسســه حسابرسی 
فراقانونــی بدهد. این مؤسســات از یــک طرف خود 
را عضــو جامعه حســابداران رســمی نمی دانند، اما 
همه کوشــش و تقلای خود را بــرای کنترل جامعه 
حســابداران و انتخاب اعضای شورای عالی همسو با 
خود به کار می برند. چرا بزرگ ترین نهاد حسابرســی 
دولتی بــه ضــرب و زور قانون از یک طــرف خود را 
بخش موازی جامعه حســابداران رسمی  دانسته، اما 
به هیچ رکن مردمی ای پاسخ گو نیست؟! بنابراین اولین 
برنامه وزیــر منتخب امور اقتصــادی در حوزه حرفه 
حســابداری جلوگیری از دخالت حسابرســان دولتی 
در انتخابات جامعه حسابداران رسمی به عنوان امین 
ناظر ملت در امور مالی اســت.حرفه حســابداری در 
بحبوحه فعلی وزیری را شایسته منصب وزارت امور 
اقتصادی و دارایی می داند که علاوه بر شایستگی هایی 
نظیــر توانایی علمی، مدیریت و پاک دســتی بتواند به 
خواســته برحق این حرفه که همانا استقلال در عمل 
است، جامه عمل بپوشاند. این امر جز از طریق اصلاح 
اساســنامه جامعه و اصلاح ارکان دولت منصوب آن 
میسر نخواهد بود. وزیر شایسته از دیدگاه حسابداران 
رســمی بایــد بتواند بــا ارائــه قانون جامــع حرفه 
حســابداری و حسابرســی برای حمایت از اســتقلال 
حرفه، شفاف سازی و... موفق عمل کند. در این راستا 
توصیه ما به نمایندگان مجلس آن است که به وزیری 
برای امور اقتصادی و دارایی رأی بدهند که در برنامه 
پیشــنهادی اش حداقل موارد زیر در نظر گرفته شــده 

باشد:
تدوین نظام جامع حسابداری و حسابرسی و ارائه  �

قانون جامع حســابداری و حسابرسی به مجلس در 
راســتای تفکیک وظایف اســتانداردگذاری و عملیات 

اجرائی حسابرسی دولتی سازمان حسابرسی
توسعه فرایند اجرائی اســتانداردهای بین المللی  �

گزارشگری به منظور هم سانی با بازارهای جهانی
برقراری نظام حسابداری تعهدی در سازمان های  �

دولتی واجد شرایط
استقرار پایانه حسابرسی عملیاتی در مؤسسات و  �

سازمان های دولتی
بازنگری اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران  �

در جهت توسعه حرفه حسابرسی کشور
ارائه گزارش حسابرسی عملکرد سازمان مالیاتی  �

کشور به ملت 
اجرائی کــردن مــاده «۲۷۲» قانــون مالیات های  �

مستقیم و ماده «۲۷» قانون ارزش افزوده در استفاده 
از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران

*حسابدار رسمی
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قیمت بنزین
 چالش دولت دوازدهم

باوجود این انتقادات؛ شاید بتوان واقعی ترشدن 
قیمــت بنزین در داخل کشــور را یکــی از معدود 
ثمرات اجرای سیاســت هایی دانست که به دلیل 
غیرفنی بودنِ هدف و برنامه، اقتصاد کشــور را در 

معرض آسیب های جدی تری قرار داده است. 
بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نفت، 
میزان مصرف متوسط روزانه بنزین در سال ۱۳۸۴ 
حدود ۶۷  میلیون لیتر بود که در پایان سال ۱۳۹۲ 
این میزان مصرف صرفا با یک میلیون لیتر افزایش 
به حــدود ۶۸ میلیون لیتر و در ســال ۱۳۹۳ نیز با 
افزایش دو میلیون لیتری به حدود ۷۰  میلیون لیتر 

در روز افزایش یافت. 
اگرچه دلایــل متعددی بــرای کنترل مصرف 
بنزین در این ســال ها شــمرده شــده اســت، اما 
بدون شــک یکی از مهم ترین دلایــل، «به کارگیری 
قیمت» به عنوان «ابزار کنترل مصرف» بوده است؛ 
ابزاری که پــس از تثبیت قیمت ایــن فراورده در 
ســال ۱۳۹۴ عملا بلاموضــوع و به یکی از عوامل 
رشد مصرف بنزین در کشــور تبدیل شد؛ مصرفی 
که امروز به حدود ۸۰  میلیون در روز رسیده است. 
 در این شــرایط بررسی این موضوع که رویکرد 
دولــت دوازدهــم در مواجهه با مقولــه بنزین و 
تعییــن قیمــت در کنــار مدیریت بــر مصرف آن 
چگونه است، از سؤالات اساسی و ابهاماتی است 

که به مرور زمان پاسخش یافت می شود. 
برای شفاف شــدن تحلیل  قیمتی بنزین، شــاید 
بررسی قیمت فوب خلیج فارس این فراورده نفتی 

درک درستی از موقعیت دولت به  دست  دهد. 
بر اســاس آخرین گزارشــات منتشرشــده ماه 
آگوست سال ۲۰۱۷ در نشریه پلاتس، درحال حاضر 
قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج  فارس حدودا بین 
۳۰ تا ۳۵ درصد بالاتر از قیمت کنونی کشور است.
ایــن قیمــت حاکــی از آن اســت کــه دولت 
دوازدهــم درصورتی کــه طرحــی بــرای تعدیل 
(افزایــش) قیمــت بنزین بر اســاس قیمت فوب 
خلیج فارس تــدارک ببیند، حداکثر قدرت مانورش 
مبلغی در حدود ۱۵۰ تومان به ازای هر لیتر بنزین 

با اکتان ۹۵ است. 
امــا طــرح ایجاد تناســب یــا تطبیــق قیمت 
داخلــی بنزین با قیمــت جهانی یــا قیمت فوب 
خلیج فارس در شــرایطی منطقی است که دولت 
اساســا هدفی بلندمدت برای آزادســازی قیمت 
ایــن کالای اســتراتژیک تدوین کرده باشــد. بدون 
تدوین چنین برنامــه ای (که قطعا نمی تواند فقط 
بر ابعــاد اقتصادی تکیه کند) اســتفاده از قیمت 
فــوب خلیج فارس بنزیــن راه حل مناســبی برای 

قیمت گذاری بنزین به  نظر نمی رسد. 
درواقــع بایــد اذعــان کرد کــه بــا توجه به 
محدودیــت عایدی نقدی دولــت از محل فروش 
فراورده های نفتی و افزایش روزافزون تقاضا برای 
بنزین، افزایش قیمت ایــن فراورده  نفتی در چهار 
ســال آینده از تصمیمات محتــوم دولت خواهد 
امــا چگونگــی قیمت گــذاری، به نحوی که  بود؛ 
هــم متضمــن کنترل ســطح عمومــی قیمت ها 
بــوده، هــم مغایرت عمــده ای با سیاســت های 
چندســال اخیــر نداشــته باشــد و همچنیــن به 
مدیریت مصرف این کالای اســتراتژیک کمک کند، 
مسئله ای اســت که نیازمند کارشناسی و بررسی

 همه جانبه است. 
*کارشناس صنایع پایین دستی نفت

در وضعیتی کــه یکی از مشــکلات اصلی اقتصاد 
بانک محور کشور کمبود نقدینگی است، همه انتقادات 
به ســمت بانک های کشور نشــانه رفته و تلاش  برای 
احیای آنهــا بــرای نقش آفرینی بهتــر در تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی اســت. با این همه، مشکل کمبود 
نقدینگــی بنگاه هــای اقتصادی کشــور، مشــکل خود 
بانک ها نیز هســت بــه طوری که آنها نــه تنها از ارائه 
تســهیلات مناســب به بنگاه ها ناتوان هستند که برای 
هزینه ها و تعهدات مالی خود نیز دچار مشــکل شده و 
بخشــی از هزینه های خود را از محل اصل سپرده های 
بانکــی که از طریق ارائه ســودهای بالا جذب کرده اند، 
تأمیــن می کنند. از این رو، ترازنامه تعدادی از بانک های 
کشــور در ســال های اخیر (که وارد بازی رقابتی جذب 
سپرده با سود بالاتر و ماندگاری کوتاه تر شده اند)، نشان 
از منفی شدن ســهم شــراکت بانک ها از درآمد مشاع 
خود دارد؛ یعنی پرداخت ســود مشــتریان نه از محل 
درآمدهای حاصل از ســرمایه گذاری این ســپرده ها که 
از جذب ســپرده های جدید؛ درســت مانند ماری که از 
گرسنگی شروع به خوردن دُم خود می کند. یک بخش 
از ایــن معضــل جدی بانک ها ناشــی از آن ســت که 
عمــده دارایی آنها در شــرایطی گرفتار آمده که به رغم 
شناسایی درآمد برای آن، در عمل سود و درآمدی ایجاد 
نکرده و اصل دارایی بانک نیز دچار انجماد مالی شــده 
است. بخشــی از دارایی بانک ها به صورت مطالبات از 
دولت اســت (که با وجود ضمانت بازگشت اصل آن)، 
در این شــرایط پرمخاطره، از دســترس بانک ها خارج 
اســت. بخشــی دیگر از دارایی آنهــا در قالب املاک و 
ســاختمان هایی است که در ســال های پیش (که این 
بازار رونق بســیار خوبی داشــت)، بخشی از منابع آنها 
را جذب خــود کرده و در رکــود چندســاله اخیر بازار 
مســکن، نه تنها دچــار کاهش ارزش شــده و بازدهی 
برای بانک ها نداشــته که امکان نقدینگی فوری آن نیز 
وجود نــدارد. بخش عمده دیگری از دارایی بانک ها به 
صورت مطالباتی ست که از اشخاص حقیقی و حقوقی 
وجود دارد و در واقع تســهیلاتی است که به آنها داده 
شــده، ولی به طور میانگین ۱۰ درصــد از این مطالبات 
به صورت مطالبات غیرجاری بانک ها درآمده اســت. با 
توجه به این شرایط، برخی نظر به استفاده از ابزار تبدیل 
دارایی بانک ها بــه اوراق بهادار و فــروش آن در بازار 
سرمایه دارند تا با آزاد ســازی جریان نقد این دارایی ها، 
بتوان مشــکل نقدینگــی بانک ها در مرحلــه اول و در 

مرحله بعد بنگاه های اقتصادی را حل کرد.
اوراق بهــادار بــا پشــتوانه دارایــی ABS و اوراق 
بهادار با پشــتوانه وام رهنــیMBS، از جمله مهم ترین 
محصولات این بازار است. پس از جنگ جهانی دوم، با 
افزایش تقاضای خرید مســکن، بانك ها و مؤسسه های 
مالی و اعتبــاری با تقاضای فراوانی برای وام مســکن 
روبه رو شــدند. از این رو، کوشش فراوانی صورت گرفت 
تــا منابع مالی بیشــتری جذب و از این راه، تســهیلات 
بیشــتری نیز اعطا شــود. در آن زمــان، تأمین مالی این 
وام ها عمدتــا از محل ســپرده ها بــود. بنابراین منابع 
تأمین مالی بانك ها به همین مورد محدود می شــد. از 
این رو، بانك ها (به ویژه بانك های آمریکایی) برای تأمین 
مالی به بازار ســرمایه و بازار رهن ثانویه رو آوردند و از 
ابزارهای مالی جدید برای تأمین مالی اســتفاده کردند. 
اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی یکی از مهم ترین 
این ابزارها بود. این اوراق بعدتر در قالب ساختاریافته تر 
برای توجه به ریســک نوع دارایی یا بدهی پشتوانه این 
اوراق، با طراحی پیچیده تری به صورت تعهدات رهنی 
 CMD و تعهــدات بدهی وثیقــه دار CMO وثیقــه دار

درآمد. این ابزارهای مالی برای سال ها مشکل نقدینگی 
بانک هــا را حل کرده و تــوان مالی آنهــا را برای ارائه 
تسهیلات جدید حفظ می کرد. اگرچه بحران مالی سال 
۲۰۰۷، اعتبــار این ابزارهای مالی را دچار آســیب کرد و 

اقبال به آنها کاهش یافت.
همان طور که در نمودارها مشــاهده می شود، بازار 
این اوراق هم در اروپا و هم در آمریکا در سال های پس 
از بحران دچار رکود شــدید شده است. با این تفاوت که 
عملکــرد بانک های اروپا در مورد ایــن ابزار مالی حتی 
در ســال های پیش از بحران نیز مثبــت بوده و کاهش 
استفاده از آن از سال ۲۰۰۸ به حدود یک چهارم، ناشی 
از آسیب دیدن اعتبار این ابزار مالی در بازار آمریکا بوده 
اســت. در واقع ضعف ها و ریســک های این ابزارهای 
تبدیــل دارایــی و بدهی بانک هــا به اوراق بهــادار در 
آمریکا، بــه نوعی خود را بروز داد کــه موجب نگرانی 
ســرمایه گذاران و بانک های اروپایی در استفاده از آنها 
شــد. ولی این کم اقبالی ســال های اخیر موجب شد از 
ســال ۲۰۱۴، مســئولان بانک مرکزی اروپا ECB و بانک 
انگلستان به دنبال احیای جدی این بازار باشند. مزایای 
این بازار از جمله تبدیل درآمدهای آتی بانک ها به حال، 
افزایش شاخص کفایت  سرمایه بانک ها، کاهش اتکای 
بانک ها به بانک مرکزی، توزیع و انتقال بخشی از ریسک 
دارایی بانک ها با سایر سرمایه گذاران، متنوع کردن منابع 
تجهیز مالی بانک و کاهش ریســک سیستماتیک اتکای 
صرف آنها به سپرده اشخاص، کاهش هزینه های مالی 
بانک ها و افزایش ســودآوری آنهــا و در نهایت کمکی 
کــه بانک ها از این طریق به ســایر بنگاه های اقتصادی 
(از طریق کاهش وابســتگی ارائه تســهیلات به آنها به 

ســیکل های تجاری) بــا ارائه تســهیلات می کردند، در 
مجموع موجب علاقــه سیاســت گذاران بخش پولی 
اتحادیه اروپا برای بازســازی اعتبار این بازار مالی بود. 
اینکــه چرا بازار تبدیــل دارایی های بانک هــا به اوراق 
بهــادار در ســال های پــس از بحران دچار رکود شــد 
عمدتا به سخت گیری قوانین نظارتی در سال های پس 
از ۲۰۰۸ برمی گشت و بخشــی دیگر ناشی از نگرانی و 
احتیاط سرمایه گذارانی بود که بخشی از سرمایه خود را 
به این بازار اختصاص داده بودند. تجربه اروپا به عنوان 
یــک نمونه موفق طراحــی و بهره منــدی از ابزارهای 
مالــی برای تبدیل دارایی های خود در ســال های پیش 
از بحران مالی از یک ســو و احتیــاط بانک های اروپایی 
و نهاد ناظر بر آنها در ســال های پس از بحران (به رغم 
موفقیــت اولیــه) می تواند از چند جهــت برای علاقه 
امروز سیاســت گذاران ما جهت تقویت این بازار تأمین 

مالی، مورد توجه قرار گیرد.
برخلاف آمریکا که دولــت آن پیش از بحران نیمی 
از اوراق و پــس از آن بیــش از ۸۰ درصــد از اصــل و 
بهــره آنها را تضمین می کرد، عمده اوراق منتشرشــده 
در اروپــا از چنیــن تضمینی برخوردار نبــود و در واقع 
سرمایه گذاران وضعیت مشخص و روشنی را از ریسک 
ســرمایه گذاری خود متصور بودند. حتی در آمریکا نیز، 
اوراق تضمین شــده از ســوی نهادهای دولتی از سایر 
اوراق قابل تمایز است. علاوه بر آن، شرکت هایی وجود 
دارد که بر مبنای اطلاعات شــفاف و استاندارد بانک ها 
به رتبه بندی و اعتبار سنجی در این بازار اقدام می کنند. 
اشــتباهاتی که برخی از این شــرکت های اعتبارسنجی 
در مورد بخشی از اوراق با پشــتوانه وام های رهنی در 

آمریکا مرتکب شــدند، موجب ضرورت تجدیدنظر این 
سیستم شد و ارزیابی های اعتباری با دقت و سختگیری 
بیشــتری صورت می گیرد. در کنار این مســئله، قوانین 
ناظر بــر فعالیت های بانکی نیز به صــورت ویژه مورد 
بازنگری قرار گرفته اســت. در حالی که هنوز یک سال 
از اجرای مقــررات بال۲ نمی گذشــت، وقــوع بحران 
مالی موجب شــد تا بــا توجه به تشــدید فعالیت های 
غیر متــداول برخی بانک ها، اســتانداردهای نظارت بر 
فعالیت هــای بانکی مجددا مورد بررســی قرار گیرد و 
بر میزان ســختگیری آنها افزود شــود که در نهایت به 

تصویب مقررات بال۳ انجامید.
در مقایســه با بانک های اروپایی، نیاز اســت چند 
نکته برای اســتفاده از ابزارهای بازار ســرمایه جهت 
تبدیل دارایــی بانک های ایران، مورد توجه قرار گیرد. 
اول آنکــه کــدام بخــش از دارایی بانک هــا امکان 
نقدشــوندگی با اســتفاده از این ابــزار مالی را دارد؟ 
برای مثال اگر مطالبات بانک ها از دولت در قالب این 
اوراق عرضه شــود، آیا بر اشتهای دولت در استفاده 
بیشــتر از منابع بانکی افزوده نمی شــود به طوری که 
مجــددا منابع نقد حاصــل از این بازار نه از ســوی 
خــود بانک ها که به دســت دولت جــذب و مصرف 
شود؟ اگر قرار اســت آن بخش از دارایی بانک ها که 
در قالب تســهیلات به مشــتریان خود ارائه داده اند، 
تبدیل به اوراق بهادار شــود، ضمانت این اوراق چه 
خواهد بود؟ این ســؤال از این جهــت اهمیت دارد 
که خود بانک ها نیز عمدتا نه از وثایق این تســهیلات 
اطمینان کافی دارند و نه از ســازوکار درســتی برای 
اعتبارسنجی مشتریان این تسهیلات استفاده کرده اند 
و اصلا فقدان شــرکت های معتبر اعتبارســنجی در 
کشــور، خود یــک نقیصه دیگر در این رابطه اســت. 
علاوه بر آن، نقش نهاد ناظــر بانک مرکزی در مورد 
ضمانت یا دخالت نکردن در این فعالیت غیر متداول 
بانکی نیز نامشــخص خواهد بود. در حالی که بانک 
مرکــزی حتی از تبیین نقش خــود در مورد ضمانت 
ســپرده های بانکی عموم مردم ناتوان است و تصور 
عمومی بر این مبناست که ریسک نکول این سپرده ها 
باید از جانــب بانک مرکزی تضمین شــود، در مورد 
یک فعالیت بســیار پرریسک تر و غیرمتداول تر بانکی، 
بانک مرکزی از چه جایگاهی برخوردار خواهد بود؟ 
موضــوع دیگر ابهــام در مورد سرنوشــت نقدینگی 
فرضی ایجادشده از این بازار برای بانک ها در ساختار 
فعالیت غیرشــفاف و توأم با فساد آنهاست؛ در واقع 
در شــرایطی که تاکنون بخش عمــده ای از نقدینگی 
بانک ها در ســاختار مدیریتی فعلی دچار تباهی شده 
اســت، تدوام این ساختار آیا می تواند تضمین کند که 
اســتفاده از ابزارهای مالی، توان تســهیلات دهی به 
بنگاه های مولد اقتصاد کشــور را فراهم کند و دریچه 
تأمین مالی فعالیت های غیرمولــد و وام دهی بدون 
ضابطه بانک ها نشود؟ به طوری که بانک ها از یک سو 
بخشــی از دارایی های مناسب خود را از طریق اوراق 
بهادار سازی تبدیل و از ترازنامه خود خارج کنند و از 
سوی دیگر با وام دهی بدون ضابطه، بخش مطالبات 
غیرجاری خود را افزایش دهند؟ در مجموع، می توان 
نگرانی هــای مربوط به ورود بانک ها به فعالیت های 
غیرمتــداول این چنینی را از دو جهت پیش زمینه ها و 
زیرساخت لازم این فعالیت از یک سو و از سوی دیگر 
نحوه مدیریت نقدینگی حاصل از آن، مورد توجه قرار 
داد. در غیر این صورت، ابزاری که در مورد بانک های 
اروپایی و آمریکایی نیز منشــأ بحــران بوده، در مورد 

بانک های ایران لزوما راهگشا نخواهد بود.

آیا بازار سرمایه می تواند به خروج از مشکلات بانک ها کمک کند؟

به بیان دیگر، در سایر کشورها علاوه بر شرکت های 
دانش بنیان، منابع مردمی هم در این توســعه نقش 
دارند؛ یعنی بخشی از منابع خیرین به سمت  توسعه 
علــم و فناوری اختصاص می یابــد. بنابراین فعالیتی 
در صندوق آغاز شده تا ســرمایه گذاری خیرین علاوه 
بر کمک به امور مدرسه ســازی، ســاخت دانشــکده 
و خوابگاه، به حمایت از ایده هــا، نوآوری و خلاقیت 
هــم تعلق گیــرد. تولیدات فکــری در ابتدا ملموس 
نیســتند؛ اما وقتی آمار این تولیــدات را در دنیا دنبال 
می کنیم، متوجه می شویم ارزش آن در جهان ۲۱  هزار  
میلیارد دلار اســت. در همین راستا، یکی از خیرین با 
اختصاص مبلغی معادل ۱۰  میلیارد ریال، از کرســی 
پژوهشــی ۱۰ســاله حمایت کرد».«ضرغــام» با بیان 
اینکــه البته فعالیت های زیــادی در این زمینه انجام 
 نشده است، گفت: «باید آغازی رو به گسترش داشته 
باشــیم. در این راستا، بنیاد حامیان پژوهش و فناوری 
که با همکاری صندوق تأسیس شــده است، موضوع 
حمایت های خیرین را از ایده و افکار مطرح کرد. البته 
در اینجا فقط هدف کمک گرفتن از خیرین نبوده، بلکه 
کمک به فرهنگ حمایــت از تولیدات فکری بوده که 
یک شــاخص فرهیختگی در جهان امروز محســوب 
می شــود». او همچنین بیــان کرد: «منابــع زمینی و 
طبیعی تنها ثروت این کشــور نیســتند، بلکه بالاترین 
ثروت ما نیروی جوان و اســتعدادهای آنها هســتند. 
به همین دلیل نیــز نهادهایی مانند صندوق حمایت 
از پژوهشــگران و فناوران معاونت ملی و بنیاد ملی 
نخبگان ایجاد شــدند تا این ثروت هــای خدادادی را 
بهتر بشناســیم و از آنها در راستای توسعه اقتصادی 
استفاده کنیم. در واقع این جشنواره، آغاز فرهنگ سازی 
در زمینه حمایت از اندیشــه و تولیدات فکری است و 

ارزش آن در این اســت که مــردم و خیرین نیز در آن 
مشــارکت می کننــد».در بخش بعدی این نشســت، 
«ابراهیم جمیلــی» با بیان اینکه تــلاش می کنیم با 
برگزاری جشــنواره، اهمیت علوم پایه را نشان دهیم، 
گفــت: «در این صورت، زمینه ای  برای بروز خلاقیت و 
نوآوری ایجاد می شــود و در واقع این جشنواره بهانه 
خوبی برای تولیدات فکری اســت. این جشــنواره از 
ســال های بعد، به  صورت بین المللی برگزار می شود 
و به وســیله آن، حرکتی در حوزه علوم پایه و زیستی 
آغاز شــده که در آینده ای  نه چنــدان دور، اعتباری را 
برای کشــور رقم می زند». او با بیــان اینکه ایده ها و 
طرح های نوآورانه می توانند از ســوی دانشــگاه ها و 
مراکز مختلف علمی به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
شــوند، افزود: «بر اساس اســتانداردها، به طرح ها و 
پژوهش های برتر جوایزی اعطا می شود». «جمیلی» 
با تأکیــد بر اینکه از ایده ها و طرح های ارائه شــده در 
راســتای اجرائی و عملی شــدن حمایت می شــود، 
افزود: «در واقع طرح هایی که قابلیت اجرائی شــدن 
دارند، به عنوان برترین طرح ها انتخاب می شــوند تا با 
حمایت هایــی که صندوق حمایت از پژوهشــگران و 
فناوران از آنها می کند، به نتیجه برســند». او با تأکید 
بر اینکه همچنین قرار است فرابورس به این جشنواره 
ورود پیدا کند، خاطرنشان کرد: «این موضوع می تواند 
در راســتای تجاری ســازی طرح های برتر مؤثر واقع 
شــود». «جمیلی» افــزود: «حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان، از دیگر برنامه های این جشنواره است تا 
جوانان ایده های خود را در بازار ســرمایه ارائه کنند». 
گفتنی است این جشنواره هشتم آذر سال جاری برگزار 
می شود و علاقه مندان تا ۲۶ آبان  برای ارسال ایده های 

خود فرصت دارند. 

ادامه از صفحه 5

ضرورت حمایت از تولیدات فکرى
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